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Abstract 

The verb in the Persian lan-

guage expresses what a person does. 

Verbs are divided into several parts 

first: the past simple tense, trans-

fer, continuous, and distant, more 

distant, obligatory, concrete, and 

the concrete transferable. Second, 

the present tense that includes: the 

informative, obligatory, concrete, 

and simple. Finally, the imperative 

and prayer verbs: transitive and 

intransitive verbs, passive voice, 

missing verbs, complete verbs, suc-

cessive verb that consist of a verb 
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on or more other verbs. The system 

and structure of Persian verbs in 

general are from the original verb. 

The ‘verb in the Persian language 

is in two forms: the compound verb 

and the simple verb,’ the compound 

verbs are from the noun with the in-

finitive ‘and the simple verbs in the 

Persian language are from the sim-

ple infinitive. The compound and 

simple verbs are from the base root.

It can be said that compound 

verbs are to analyze the surface 

structure of the addition letters with 

the simple verb. Compound verbs 

are either from the infinitive, the 

noun meaning, the adjective, or the 

subject noun. A compound verb has 

an independent meaning.

Keywords: Research, Study, Verbs, 

Persian, Successive.

چکيده                                  

     فعــل درزبــان فارســی کــه کنايــت 

ازکارانســان اســت فعل براقسام ماضی مطلق 

ونقلی واســتمراری ونقلی مستمر وبعيد وابعد 

والتزامی وملموس وملموس نقلی اقسام فعلهای 

مضــارع ايــن مضــارع اخبــاری والتزامــی 

وملموس وســاده وفعل مســتقبل ايــن امرودعا 

لازم ومتعــدی معلــوم ومجهــول تــام وربطی 

کامــل وناقص ووجه فعل وفعــل متوالی پياپی 

فعــل بافعــل ديگريابســيارترازفعل می باشــد 

کــه نظــام وترکيب افعال فارســی به طورکلی 

ازفعل اصلی می باشــد فعلی درزبان فارســی 

بــه دوصــورت فعل مرکــب وفعل ســاده می 

شــود افعال مرکب اين ازاسم بامصدرمی باشد 

وافعال ساده درزبان فارسی ازمصدربسيط که 

فعل مرکب وســاده ازپايه ی می شود می توان 

گفت که فعل های مرکب باتجزيه ی روساختی 

می شود حرف اضافه ای بافعل بسيط می شود 

که افعال مرکب ازکلمات امااسم مصدرفارسی 

يااســم معنی ياصفت اســت يااسم ذات است که 

معنی درفعل مرکب فارسی استقلال دارد.

افعــال,  بحث,بررســی,  کليـــدی:  کلمـــات 

فارسی,متوالی.

مبحث يکم:
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تعريف فعل درلغت واصطلاح 

تعريف فعل درلغت: انجام دادن, کار 

تعريف فعل دراصطلاح: کلمه ايست که دلالت برحالت ياوقوع امری درزمان گذشته ,حال يااينده کند. 

ج, افعال (معين,١٣٧۵: ٢۵۵۶) 

اقسام فعل دردستورزبان فارسی

اقسام ماضی: ماضی مطلق/ ماضی  نقلی

فعل را به صورتهای گوناگون بياوريم:

اوبه مسافرت رفت

اوبه مسافرت رفته است

اوبه مسافرت می رفت

اوبه مسافرت رفته بوده است

فعل اين جمله ها همگی زمان گذشــته را نشــان می دهد ,ليکن هريک را در مورد خاصی به کارمی 

بريم فعلهای ماضی- فعلهايی که برزمان گذشــته دلالت می کنند ماضی ناميده می شــوند. انواع فعل 

ماضی درزبان فارسی:

١- ماضی مطلق(ســاده)- ازبن ماضی باافزوده شناســه ها شــاخته می شود,جزسوم شخص مفرد که 

شناســه ندارد وبن ماضــی به صورت فعل به کارمی رود ازانجا که ماضی مطلق از جهت ســاخت 

ساده ترين فعل های ماضی است ماضی ساده نيزناميده می شود در جدول زير,شش شخص ماضی 

مطلق نشان داده شده است (انوری,١٣٧٩: ٢٨-٢٩).

ماضی مطلقشناسهبن ماضیشخص
نوشتم_َ__منوشتاول شخص مفرد
نوشتی_ً__ینوشتدوم شخص مفرد
نوشت___١نوشتسوم شخص مفرد
نوشتيم__يمنوشتاول شخص جمع
نوشتيد__يدنوشتدوم شخص جمع
نوشتندَ__ندنوشتسوم شخص جمع
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١- ماضی نقلی- ماضی نقلی ازســاخت صفت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی به اضافهءهای بيان 

حرکت) به اضافهء فعلهای معين ام ,ای,است,ايم,ايد,اندســاخته می شــود.درجدول زيرشــش شخص 

ماضی نقلی نشان داده شده است: (انوری,١٣٧٩:٣٠) 

ماضی+ه=صفت شخص بن 
مفعولی

ماضی نقلیفعل معين

خورده امامخورد+هاول شخص مفرد
خورده ایایخورد+هدوم شخص مفرد
خورده استاستخورد+هسوم شخص مفرد
خورده ايمايمخورده+هاول شخص جمع
خورده ايدايدخورده +هدوم شخص جمع
خورده انداندخورده +هسوم شخص جمع

ماضی استمراری/ماضی مستمر

ماضی اســـتمراری- ماضی ازماضی ســـاخته می شود ,بدين ترتيب که به اول ماضی مطلق جزء 

پيشين می افزايند: (همان منبع قبلی:٣٢) 

ماضی استمراریماضی مطلقجزء پيشينشخص
می خوردمخوردممیاول شخص مفرد
می خوردیخوردیمیدوم شخص مفرد
می خوردخوردمیسوم شخص مفرد
می خورديمخورديممیاول شخص جمع
می خورديدخورديدمیدوم شخص جمع
می خوردندخوردندمیسوم شخص جمع

ماضی نقلی مســـتمر- باافزودن جزء پيشـــين می برسرماضی نقلی ,ماضی نقلی مستمر ساخته می 

شود:

اگروقوع فعلی که باماضی نقلی بيان می شود (انوری,١٣٧٩: ٣٣-٣۴)

 

ماضی نقلی مستمرماضی نقلیجزء پيشينشخص

می خورده امخورده اممیاول شخص مفرد
می خورده ایخورده ایمیدوم شخص مفرد
می خورده استخورده استمیسوم شخص مفرد
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می خورده ايمخورده ايممیاول شخص مفرد
می خورده ايدخورده ايدمیدوم شخص جمع
می خورده اندخورده اندمیسوم شخص جمع

ماضی بعيد(دور) / ماضی ابعد(دورتر)

ماضــی بعيــد – ماضی بعيد از صفــت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی بــه اضافهءه {a})وماضی 

مطلق فعل معين «بودن»ساخته می شود: (همان منبع قبلی: ٣۵) 

ماضی ابعدماضی نقلی «بودن»صفت مفعولیشخص

صفت بن ماضی نشانهء 
مفعولی

شخص  اول 
مفرد

خورده بودمبودمهخورد

شخص  دوم 
مفرد

خورده بودیبودیهخورد

شخص  سوم 
مفرد

خورده بودبودهخورد

شخص  اول 
جمع

خورده بوديمبوديمهخورد

شخص  دوم 
جمع

خورده بوديدبوديدهخورد

شخص  سوم 
جمع

خورده بودندبودندهخورد

ماضــی ابعد- ابعــد از صفت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی به اضافــهء ه{a})وماضی نقلی فعل 

معين «بودن» ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: ٣۶) 

نقلی ماضی ابعدصفت مفعولیشخص ماضی 
«بودن»

صفت بن ماضی نشانهء 
مفعولی

خورده امبوده امهخورداول شخص مفرد
خورده بوده ایبوده ایهخورددوم شخص مفرد
بوده بوده استهخوردسوم شخص مفرد خورده 

است
خورده بوده ايمبوده ايمهخورداول شخص جمع
خورده بوده ايدبوده ايدهخورددوم شخص جمع
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خورده بوده اندبوده اندهخوردسوم شخص جمع

ماضی التزامی

ماضــی التزامــی – ازصفــت مفعولی فعل اصيــل (بن ماضی بــه اضافهء ه{a}ومضارع ســاده 

«باشيد»ساخته می شود: (همان منبع قبلی:٣٧) 

ساده صفت مفعولیشخص مضارع 
«باشيدن»

ماضی التزامی

نشات صفت مفعولیبن ماضی

خورده باشمباشمهخورداول شخص مفرد
خورده باشیباشیهخورددوم شخص مفرد
خورده باشدباشدهخوردسوم شخص مفرد
خورده باشيمباشيمهخورداول شخص جمع
خورده باشيدباشيدهخورددوم شخص جمع
خورده باشندباشندهخوردسوم شخص جمع

معنی وکاربردها

ازلحاظ معنی وکاربرد فعل حال التزامی به يکی ازمفاهيم التزامی اشاره می کند

الف)احتمال وترديد

شايد من زودتربروم

ب)شرط:

اگرزودتربروم

پ)آرزو

کاش دوستانمان هم بيايند

ان شاء الله همه تندرست باشند

ت) دعاونفرين

خدامارابيامرزو!

خداآنروزرا نياورد!

ث)پس بعدازفعلهای ادراکی بيانی,ازجمله «پرسيدن » خواستن«تصميم گرفتن»دربندمتمم!

پرسيدم بروم ,خواستند بيايند,تصميم گرفتند بروند.

ج)دربنــد قيــدی باحرف ربط  «تا» وبه منظور ابينکه : زود رفت تازودتربه کارها برســدآمد تابه 
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ماکمک کند به منظور اينکه زودتربرسد (الدينی,١٣٩۶: ۵٩-۶٠)           

ماضی ملموس/ ماضی ملموس نقلی

ماضی ملموس که آن را ماضی ناتمام نيزميگويند از ماضی استمراری فعل اصلی همراه باماضی 

مطلق فعل معين «داشــتن» ســاخته می شــود . درماضی ملموس فعل معين قبل ازفعل اصلی می ايد 

وهردويعنی هم فعل معين وهم فعل اصلی صرف می شوند: (انوری,١٣٧٩: ٣٩) 

ماضی مطلق فعل شخص
معين«داشتن»

ماضی ملموسماضی استمراری فعل اصلی

داشتم می خوردممی خوردمداشتماول شخص مفرد

داشتی می خوردیمی خوردیداشتیدوم شخص مفرد

داشت می خوردمی خوردداشتسوم شخص مفرد

داشتيم می خورديممی خورديمداشتيماول شخص مفرد

داشتيد می خورديدمی خورديدداشتيددوم شخص مفرد

داشتند می خوردندمی خوردندداشتندسوم شخص مفرد

ماضی ملموس نقلی,فعل رادرحال اتفاق افتادن يانزديک به اتفاق افتادن درگذشته نشان می دهد 

داشتم سوارتاکسی می شدم که کسی صدايم کرد

داشتم ناهارمی خوردم که صدای دربلندشد

داشتم می رفتم به مدرسه که هماراديدم

ماضی ملموس نقلی – ماضی ملموس نقلی ازماضی نقلی «داشتن»وماضی نقلی مستمر فعل اصلی 

ســاخته می شــود اين ســاخت فعل را در حال اتفاق افتادن يانزديک به اتفاق افتادن وبه طريقه نقلی 

مستمربيان می کند (همان منبع قبلی:۴٠)

فعلهای مضارع /مستقبل 

مضارع فعلی اســت که معمولا برزمان حال يااينده دلالت می کند,مضارع درزبان فارســی ســه 

صورت دارد:مضارع اخباری مضارع التزامی ,مضارع ملموس 

يادآوری 

مضارع اخباری ومضارع التزامی درمتون ودربســياری ازموارد بی همراهی می وبميآيد که آن 

را مضارع ساده می نامند

مضارع اخباری ازمضارع ساده به اضافهء جزءپيشين می ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: ۴١) 
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مضارع مضارع سادهجزء پيشينشخص بن 
اخباری

اول شخص مفرد
دوم شخص مفرد
شخص  سوم 

مفرد
اول شخص جمع
دوم شخص جمع

شخص  سوم 
جمع

می
می
می
می
می
می

خورم
خوری
خورد
خوريم
خوريد
خورند

می خورم
می خوری
می خورد
می خوريم
می خوريد
می خورند

مضارع التزامی ازمضارع ساده باجزءپيشين ب ساخته می شود: (همان منبع قبلی: ۴٢) 

مضارع التزامیمضارع سادهجزء پيشينشخص

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد

اول شخص جمع

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

ب

ب

ب

ب

ب

ب

خورم

خوری

خورد

خوريم

خوريد

خورند

بخورم

بخوری

بخورد

بخوريم

بخوريد

بخورند

مضارع ملموس ازمضارع اخباری فعل اصلی به اضافهء مضارع ســادهء فعل «داشتن»ســاخته می 

شود 
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سادهء شخص مضارع 
«داشتن»

مضارع ملموسمضارع اخباری

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

شـــخص  ســـوم 
مفرد

اول شخص مفرد

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

دارم

داری

دارد

داريم

داريد

دارند

  می خورم

می خوری
می خورد
می خوريم
می خوريد
می خورند

دارم می خورم

داری می خوری

دارد می خورد

داريم می خوريم

داريد می خوريد

دارند می خورند

مضارع ساده ازبن مضارع وشناسه ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: ۴٣)     

بن شناسهبن مضارعصخش
ع  ر مضا

ساده
اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد

اول شخص جمع

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

خور
خور
خور

خور
خور
خور

___م
___ی
__َ_د

___يم
___يد
__َ_ند

خورم
خوری
خورد

خوريم
خوريد
خورند

مســتقبل از مضارع سادهء «خواســتن» بابن ماضی فعل اصلی ساخته می شود: (انوری,١٣٧٩: 

 (۴۵-۴۴
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مضارع شخص
سادهء 
خواستن

بن 
ماضی

مستقبل

اول 
شخص 

مفرد
دوم 

شخص 
مفرد
سوم 

شخص 
مفرد
اول 

شخص 
جمع
دوم 

شخص 
جمع

سوم 
شخص 

جمع

خواهم
خواهی
خواهد
خواهيم
خواهيد
خواهند

خورد
خورد
خورد
خورد
خورد
خورد

خواهم خورد
خواهی خورد
خواهد خورد
خواهيم خورد
خواهيد خورد
خواهند خورد

موارد کاربرد فعل اينده

١. درجملهءمستقبل درمفهوم مضارع اخباری

٢. درجملهءپايه درمفهوم مضارع اخباری

٣. درجملهءپيروشرطی محتمل درمفهوم مضارع اخباری (مدرسی ,١٣٨٧: ٢۴٢) 

فعل امر- امرفعلی است که باآن انجام دادن کاری ياداشتن وياپذيرفتن حالتی را طلب    می کنيم 

فعل دعا- فعل دعاامروز باساخت امرويامضارع التزامی به کار می رود:

سلامت باش خدا شمارا سلامت کند (انوری,١٣٧٩: ۴۶)

فعل لازم – فعلی که بی مفعول ,معنی جمله راتمام کند يابه سخن ديگربه مفعول نيازی نداشته باشد 

فعل متعدی- فعلی که بی مفعول ,معنی جمله راتمام نمی کند يابه ســخن ديگربه مفعول نيازدارد 
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تامعنــی خودراتمــام کندوازفاعــل بــه مفعول 

برسدفعل متعدی ياگذراناميده می شود

فعــل معلــوم- فعلی راکــه فاعــل آن معلوم 

باشــدفعل معلوم می گويند,ماننددوفعل«امدند»

و«ديدند»دردوجملهء زير:

شاگردان آمدند

مفعولی(بــن  ازصفــت  مجهــول-  فعــل 

ماضی+ه{a})فعــل اصلــی وســاختهای فعل 

معين «شدن»ساخته می شود

کــه  بيشــترفعلهايی  وربطــی-  تــام  فعــل 

مانندخــوردن  رونــد  کارمــی  بــه  درزبــان 

,ديدن,نشستن,خوابيدن ,وجزآنهابروقوع کاری 

مخصوص ياداشــتن حالتــی مخصوص دلالت 

می کنند اين نوع فعلها رافعل تام ياخاص گويند

مانند هوا روشــن اســت. (انــوری,١٣٧٩: 

 (۵٢-۴٧

افعال ربطی افعالی هستند که بين فاعل(مسند 

اليه)ومسندرابطه ای پديد می اورند فارسی: ( 

زاده, ١٣٩٣: ٧٨) 

فعــل کامــل وفعل ناقــص – همهء ســاختها 

وهمهءزمانهــای برخــی ازفعلهادرزبــان بــه 

کارنمی روند (انوری,١٣٧٩: ۵۴) 

وجوه فعل ٢

اخباری والتزامی 

بعضــی ازصيغه هــای فعل وقتــی بکارمی 

رود کــه می خواهيم خبــری بدهيم يعنی انجام 

گرفتن کاری ياوجودحالتی رادرگذشته يااکنون 

ياآينده بيان کنيم  

امری – شرطی

      دربعضــی صيغه های فعل فرمانی می 

دهيم يعنی به کسی می گوييم که کاری را انجام 

بدهــد ياحالتی رابپذيرد (خانلری,١٣٧٣: ٢٩-

(٣١

کاربرد افعال وصفی (صفت فعلی)

فعــل درزبان فارســی به صــورت وصفی 

وصرفی بــه کارمی رود فعــل صرفی دارای 

زمان وشــخص اســت ولی فعل وصفی بدون 

زمان وشــخص اســت يعنی برای همه زمانها 

وهمه اشخاص به يک وجه به کارمی رود:

فعل صرفی از رفتن 

رفتم (گذشــته اول شخص مفرد) رفته بودی 

(گذشته دوم شخص مفرد )می رويم (مضارع 

دوم شخص جمع)

فعل وصفی از رفتن

تــو ديــروز رفته                 تو امروز رفته                  

تو فردا رفته

آنها ديروز رفته               آنها امروز رفته                 

آنها فردغا رفته (نيکوبخت ,١٣٨٩: ۶) 
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مبحث دوم 
نظام وترکيب افعال فارسی 

به طورکلی, فعل اصلی (واژگانی )ازلحاظ 

عناصر سازنده ی آن درسه دسته قرارمی گيرد 

:فعل ساده ,فعل پيشوندی وفعل مرکزفعل ساده 

تنها ازيک پايه ی واژگانی تشــکيل می شــود, 

ماننــد نمونه های :می خوانــد ,رفت ,ديده بود 

فعل پيشوندی به صورت يک پيشوند غيرفعلی 

ويــک پايه ی فعل ظاهرمی گردد ,مانند نمونه 

هــای: برمــی گردد, پــس مــی گيرند,دررفت 

ازلحــاظ نحــوی پيشــوند غيرفعلــی درفعــل 

پيشــوندی ,گسترش نمی پذيرد به اين معنی که 

سازه های وابسته بهآن وجودنداردفعل مرکب 

ازدوســازه ی نحــوی تشــکيل می شــود:پايه 

وعنصــر فعلــی . نمونــه هايی ازفعــل مرکب 

در(۵١)آورده شده است:

(۵١)صلــح کــرده اند,فريب خورده اســت 

,کارمی کرد,دوست داشت آتش می گيرد,زمين 

بزرگــی  ,کمــک  گرفتنــد  ,کشــتی  خوردنــد 

کرد,کارخوبی کرد,کشتی سختی گرفتند ,سفيد 

کــرد,آرام کردبــه کاربردم , به خــواب کردبه 

خواب رفتم,........

چنــان کــه درنمونه هــای بالا مشــاهده می 

شــود ,ازلحاظ تجزيه ی روساختی پايه ی فعل 

مرکــب به صورت گروه اســمی گروه صفتی 

ياگــروه حــرف اضافــه ای ظاهر مــی گردد. 

بنابرمطالــب بالا,تجزيــه ی روســاختی فعــل 

مرکب به صورت (۵٢)نشان داده می شود:

فعل مرکب________ پايه +عنصرفعلی 

پايه ی فعل مرکب _____{ گروه اسمی 

                      گروه صفتی 

                            گروه حرف اضافه ای 

:فريــب  مرکــب  فعــل  ی  پايــه  ماننــد 

کار,خــوردن  ,بــه  ,آرام  ,کار,دوســت 

شــود  ,کردن,داشــتن,زدن,بردن,يادآوری می 

که ازلحاظ تجزيه ی روســاختی ترکيب نحوی 

(گروه اســمی+فعل متعدی)نيــز بافعل مرکب 

مشابه است,مانند نمونه های (۵٣)

کتاب خريده است 
خانه ی بزرگی ساخته اند

درخت می کارند

غذا می خورند (الدينی,١٣٧٩: ١٣٣) 

آزمون بسيارســاده ای برای تشــخيص فعل 

مرکب ازترکيب نحوی يادشــده درنمونه های 

(۵٣) اين اســت که اگرگروه اســمی ازترکيب 

نحوی بالا حذف شــود ,فعــل باقی مانده بازهم 

همان معنــی اصلی درترکيب نحــوی را دارا 

خواهد بود عنصرفعلی باقی مانده معنی خاصی 

را که درفعل مرکب داراست ديگرنخواهدداشت 

مثــلا معنی «داده اســت»به تنهايی برابرمعنی 

آن درفعل مرکب «فريب داده است»نيستبرپايه 
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ی آزمون يادشــده اگردرجملــه ای پايه ازفعل 

درحالــی کــه اگرازصــورت ســاخته نحــوی 

«اســمی +فعــل متعدی»گــروه اســمی حذف 

گردد,صــورت زبانی باقی مانده عادی اســت 

ونشــان می دهد که گروه اســمی بــه قرينه ی 

زبانی حذف شــده است مانند «درباغش کاشته 

است»معنی داراست وپيداست. 

«ازديــدن اين منظره خيلی شــدم »ويا«بچه 

زيادمــی کشــيد»بی معنی وغيرعادی اســت.

درصورتهای اخيرلازم اســت پايه ی مناســب 

ظاهرشــودتاصورتهای زبانی عــادی ومعنی 

دارمثلا«ازديــدن ايــن منظره خيلــی متعجب 

شدم »و«بچه زيادمی کشيد »توليدشود.آزمون 

ياشــده دربالايعنی حــذف واژه ويــاواژه های 

همــراه فعــل ودرنتيجه بی معنــی وغيرعادی 

شــدن صــورت باقی مانــده ماننــد نمونه های 

بالامــی تواندبــه عنــوان آزمونی ســاده برای 

بازشــناختن فعل مرکــب ازســاختهای نحوی 

مشابه به کاررود.

درواقــع ,درفعل مرکب مجمــوع معنی پايه 

وعنصرفعلــی برابربرمعنی يک فعل واژکانی 

اســت نمونه هــای (۵۴)کــه درآنهايــک پايه 

ی فعلــی به دوصوت فعل ســاده وفعل مرکب 

ظاهرمی شود,نشان دهنده ی همين 

واقعيت است:

(۵۴)فريفتن :فريب دادن

فرسودن:فرسوده کردن

طلبيدن:طلب کردن

خوابيدن:به خواب رفتن

جهيدن:جست زدن

کاويدن:کاوش کردن

گريستن: گريه کردن

انديشيدن:انديشه کردن,درانديشه بودن 

 :١٣٧٩, (الدينــی  کــردن  جنگيدن:جنــگ 

 (١٣۵-١٣۴

يادآوردی می شود که فعلهای ساده ومرکب 

کــه ازپايه ی واژگانی مشــترکی پديد می آينده 

,مانندنمونــه های (۵۴)اغلــب ازلحاظ کاربرد 

بايکديگــر متفاوتند,بــه اين معنی کــه فعلهای 

مرکب بيشتردرگفتار به کارمی روند,درزبان 

فارســی برخی فعلهاازپايه ی اســمی ياصفتی 

پديدآمده اندمانندنمونه هــای :جنگيدن ,خميدن 

,طلبيــدن «طلب»درزبان عربــی پايه ی فعلی 

اســت دردستور زبان های ســنتی به اين گونه 

فعلها «فعل جعلی»گفته می شود.

ازلحــاظ معنــی دربيشــترموارد پايه ی فعل 

مرکب بــه «حالت»ويا«عمل»خاصی اشــاره 

مــی کند درحالی کــه عنصرفعلی بــه «وقوع 

عمل ياحالتی »دلالت می نمايد به پايه وعنصر 

فعلــی درفعلهــای مرکب نمونــه ی (۵۴)دقت 

کنيد.مثلا«فرسوده »به حالت و«گربه»به عمل 

خاصی اشاره می کند 
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شماومحدودی ازفعلها به عنوان عنصرفعلی 

درفعلهــای مرکــب بــه کارمــی روند,ازجمله 

:زدن,کردن ,خوردن,دادن,شــدن,گرفتن,بردن 

وکشيدن به نمونه های (۵۵)توجه کنيد

زدن  (۵۵)فريــاد 

,گريــه  ,گاززدن,تعميرکردن,پروازکــردن 

خوردن,فريــب  خوردن,قســم  کردن,ســوگند 

دادن,خنده .......گرفتن.

به طورکلــی ,می توان گفت که عنصرفعلی 

درفعــل مرکب همــان فعل واژگانی اســت که 

ازمعنــی اصلــی ياواژگانــی خودخالــی شــده 

ودربيشــتر مواردبه يک معنی دستوری يعنی 

بيــان «بــه وقــوع پيوســتن عمــل ياحالتی»به 

کارمــی رود.مثلا عنصرفعلــی گرفتن درفعل 

مرکب «اتــش گرفتن ازمعنی واژگانی اش که 

عمل خاص دريافت کردن است خالی شده وبه 

معنی دستوری «به وقوع پيوستن»به کاررفته 

اســت دربرخــی ازفعلهــای مرکــب .ازجمله 

ســوگند خوردن تحول معنايی نشــانگرروندی 

تاريخــی يادرزمانــی اســت اســتقلال معنايی 

پايه درفعل مرکب ايــن امکان رابه وجود می 

آورد کــه ازلحاظ نحوی نيز بتواند ازراه پيوند 

باوابســته های نحوی مناسب به صورت گروه 

ظاهر شــود مانند نمونه های (۵۶):اورا فريب 

سختی دادند نوشــين اظهارخوشحالی بسياری 

کردزهراخريد خوبی کرد برعکس دســته ای 

ازفعلهــای مرکــب نيزهســت کــه يکپارچگی 

بيشتری دارند (همان منبع قبلی:١٣۵-١٣۶) 

افعال مرکب 

٢۵٩تعدادافعال ســاده درزبان فارسی نسبتا 

محدود اســت بســياری ازمفاهيمی که درزبان 

فرانسه بافعل ساده بيان می شود

مثــال:          درس خوانــدن ,بيدارشــدن 

,بيرون رفتن

افعال مرکبی که ازاســمی ساخته شده اند که 

می تواند يکی ازکلمات زيرباشد:

١. امااســم مصدر فارســی نيز اغلب درافعال 

مرکب به کارمی رود 

خواهش ________ خواهش کردن

٢. اسم معنی که بيانگرحالت ياصفتی است 

   سنگينی _____ سنگينی کردن 

٣. يايــک اســم ذات مثــال رو_________ 

روکردن

شوهر_________ شوهرکردن 

شماربســياری ازفعل های مرکب باکردن 

ساخته می شــودخواه اين فعل ها متعدی باشند 

مانند:جارو_______جاروکردن  

خواه فعل لازم مانند تغيير____تغييرکردن  

(لازار:١٣٩٣, ٣٢۶-٣٢٩) 

فعــل داشــتن باهمانند فعل کردن درســاختن 

افعال متعدی عمل می کند مانند تقديم ______

تقديم داشتن ياتقديم کردن 
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بافعل دادن فعل متعدی ســاخته می شودمثال 

(لازار,١٣٩٣:  دادن  _________يــاد  يــاد 

(٣٢-٣٢٩۶

افعال متوالی ونمونه ها آن در زبان فارسی 

((جملات همپايه درنظرگرفت:

١٣)الف.گرفت علی را وبوسيد.

ب.نامه راگرفت وپاره کرد.

توانــد  ازمعانــی مــی  در(١٣)الــف يکــی 

باشــد؛يعنی  ومتوالــی  متفــاوت  دورخــداد 

«گرفتن»و«بوسيدن».همين تعبيررا می توان 

برای جملهء(١٣)ب عنوان کرد.

افعال گروه های دوم وســوم هميشــه دريک 

بند قراردارند)) (مهند,١٣٩٣: ٧۶) 

نظام وترکيب ودلالت افعال متوالی

((جدول(۵):طبقه بندی ساختارافعال متوالی 

درزبان فارسی

___________________افعــال 

نامتقارن                    افعال متقارن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- زمان دستوری(خواهد رفت)       

- افعال متوالی اصطلاحی(بروبخواب)

- افعال نمودی(داشت می رفت)  

- افعال متوالی حرکتی(رفت بخوابد)

- افعال قيدگون(کشيد بردش)

- افعال سببی (دادتعميرش کردند)

__________________________

____)) (موسوی,١٣٨٩: ١٣٨) 

دلالت افعال متوالی

((می توان دراشتقاق مختلف رانسبت داد: 

 (١۶). پاســپان ها وگوشــهء خيابان بچه را 

گرفته اند زده اند.

الف. پاســبان هــا بچه را درگوشــهء خيابان 

دستگيرکرده اند واوراهمان جاکتکء زده اند.

ب. پاســبان ها درهمان گوشهء خيابان کتک 

زدن بچه راشروع کرده اند.

دراينجا نيزفعل ((گرفتن))

دردوخوانش(الف)و(ب),به ترتيب درمعنای 

واژگانی (دستگيرکردن ونقش دستوری(آغاز 

کردن عمل )به کاررفته است.)) 

(انوشه,١٣٩٧: ٧٩) 

   منابع وماخذ

١. انوری,حسن وحسن احمدی گيوی(١٣٧٩).

((دستورزبان فارســی)), چاب بيست وسوم , 

انتشارات فاطمی, تهران 

٢.الدينی,مهدی مشکوه(١٣٧٩).((دستورزبان 

دانشــگاه  اول,انتشــارات  فارســی)),چاب 

فردوسی,مشهد 

٣.الدينی,مهدی مشکوه(١٣٩۶).((دستورزبان 

فارســی واژگان وپيوندهــای ســاختی)),چاب 

نهم,سازمان مطالعه وتدوين کتب علوم انسانی 
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دانشگاهها (سمت) ,تهران

۴.خانلری,پرويزناتل(١٣٧٣).

((دستورزبان فارسی)),چاب 

سيزدهم,انتشارات توس,تهران

۵.زاده,اميدطبيب(١٣٩٣).((دســتورزبان 

فارسی)),چاب دوم,نشرمرکز,تهران   

ن  ســتورزبا (د ) . (١٣٩٣ زپلر( ر, ۶.لازا

فارسی)),چاب سوم,انتشارات هرمس,تهران

٧. مدرســی,فاطمه(١٣٨٧).((ازواج تاجملــه 

دســتوری),چاب  شناســی-  زبــان  فرهنــگ 

دوم,نشرچاپار,تهران  

هنــگ  فر ) ) . (١ ٣ ٧ ۵ ) محمد , معين .٨

اميرکبير,جلــد  دهم,انتشــارات  معين)),چــاب 

دوم,تهران             

٩. نيکوبخت,ناصر(١٣٩٣).((مبانی درســت 

نويسی زبان)),چاب چهارم,نشرچشمه,تهران 

مقاله ها مجله ها 

١.انوشه,مزدک(١٣٩٨).((نموددســتوری 

درزبــان  پياپــی  هــای  فعــل  درســاخت 

فارسی:رويکردی کمينه گرا)),نشريه پژوهش 

های زبان شناسی,ســال يازدهم,بهاروتابستان, 

شماره اول,شماره ترتيبی ٢٠

١٣٩٨).((بررســی  ٢.موسوی,سيدحمزه(

ويژگی هــای نحوی,معنايی وکاربردشــناختی 

ســاختار((فعل تصريــف - فعــل تصريــف))

آن  ومقايســه  دستورســاختاری  براســاس 

باساختارهای مشابه)),سال۶,بهاروتابستان,ش

مارهء٩.

٣. مهند,محمد راسخ(١٣٩٣).((پيدايش 

افعال دوگانه درزبان فارسی)),نشريه 

پژوهش های زبان شناسی تطبيقی,سال 

چهارم,بهارستان,شماره٧.


